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 چکیده

 ،اشخاصبه  میضرر مستق رادیا جهتکه به  هستند یمیجرا یدر زمره علیه تمامیت جسمانیجرایم عمدی 

ها مانند است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آنپر رنگ  اریدر آنها بس یفریک یدعوا یخصوص یجنبه

جامعه  یبرا جنایات فریدر ک یتقلحق مس یبرختا سبب شده  همین مسأله. باشددیده یا اولیای او میدیه در اختیار بزه

یجنایت عموم یاز جهت جنبه یجان ریتعز تیمشروعاز بحث  زین کشوردر مقررات  به تبعو  یاسلام فقه. در نشناسند

قانون  بود.شده  لیانقلابتبد یروزیپس از پ حقوقینظام  یاز موضوعات چالش یکی، به در صورت انتفای قصاص

ی جنایات را به شکلی تلاش کرده تعزیر کلیه 447ای عام به شرح ماده وضع مقررهبا 1392مجازات اسلامی مصوب 

ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی منضبط تحت قاعده

نوشتار در ه شده است. ی عمومی جنایات به رسمیت شناختهمراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه
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 مقدمه -1

جسمانی، چنانچه به صورت عمد ارتکاب یابند اصولاً جنایات، در معنای مصطلحِ جرایم علیه تمامیت 

مستوجب مجازات بدنی قصاص نفس هستند که در صورت فقدان شرایط لازم قصاص با دیه جایگزین 

دیده بوده و در چارچوب دعوای خصوصی ناشی از جرم خواهد شد. دو ضمانت اجرای مذکور متعلق به بزه

توان برای مرتکب قتل و یا جنایات بر مادون باشد که آیا میمیبا وجود این سؤال مطرح  1شوند.مطرح می

نفس که عامدانه دست به ارتکاب جرم زده است و به هر دلیل به قصاص منجر نشده باشد، اعم از آن که 

ی عمومی قائل جنایت شرایط ثبوت قصاص را نداشته و یا مانعی در استیفای آن به وجود آمده باشد، جنبه

ای که در معرض اختلاف شدید فقهای مذاهب به مجازات تعزیری محکوم نمود؟ مسأله شد و جانی را

ی تحقیق بر این استوار گشته که با توجه به ارتکاب معصیت کبیره از سوی گوناگون اسلامی است. فرضیه

ه و ی عمومی دعوا توجیهی نداشتجانی و شدت زیانی که به نظم عمومی جامعه وارد نموده است، نفی صبغه

مقتضای دلایل و مبانی فقهی بر ثبوت تعزیر دلالت دارد. همین ضرورت اغلب قانونگذاران کیفری 

بینی تعزیر مرتکبین جنایات عمدی مجاب نموده است، حتی در کشورهایی کشورهای اسلامی را به پپیش

نینی بعدی شد در تحولات تقچون ایران که سابقاً از پذیرش آن در موارد سقوط قصاص خودداری می

به تصویب رسیده است،  1392ی جواز تعزیر پذیرفته شد. در آخرین کد کیفری کشور ما که در سال نظریه

در مقام تعزیرگذاری برای جنایات عمدی مقرر داشته است  447 در آخرین ماده از کتاب قصاص، طی ماده

ه شده است، در خصوص قتل ارجاع داد« تعزیرات»در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم »

در این ماده «. شودو تبصره آن عمل می 614و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده  612عمدی مطابق ماده 

سهولت حکم تعزیر جنایات عمدی را بیان نماید، در قالب عباراتی نه توانست بهکه میمقنن با وجود آن

ه پس از لازم الاجرا شدن قانون سر در گمی رویه چندان روشن بدان پرداخته است. موضوعی که بلافاصل

ها از اداره حقوقی قوه قضاییه گواهی بر این ادعا است. قضایی را به دنبال داشته و استعلامات مکرر دادگاه

اند، برای شمول تعزیر معین شده 447در این مقاله، تلاش شده است تا ضمن تبیین شرایطی که وفق ماده 

 رفته در این زمینه را نیز بررسی و به نقد بکشاند.دکترین حقوقی شکل گ

ا در فقه اهل سنت و بازتاب آن به این منظور در بخش نخست موضوع تعزیر در جنایات عمدی ر

                                                 
 .یین دادرسی کیفریآقانون  9ماده  .1
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ی مسأله از منظر حقوق کیفری کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم به مطالعهدر 

 .ایمبه آن پرداختهفقه امامیه و رویکرد حقوق کیفری ایران 

 

 اهل سنت یدر فقه و حقوق کشورها یعمد اتیجنا یجنبه عموم -2

در این بخش ابتدا نظرگاه فقه اهل سنت را در مورد جواز تعزیر جانی عامد را در صورت انتفای قصاص 

بررسی نموده و سپس چگونگی بازتاب رویکردهای فقهی را در حقوق کشورهای سنیّ مذهب مورد اشاره 

 .خواهیم دادقرار 

 در فقه اهل سنت یعمد اتیجنا یجنبه عموم – 2-1

ای فقهای عامه در زمینه مشروعیت تعزیر جانی عمد، در فرض عدم قصاص، اتفاق نظر ندارند. عده

 .اندتعزیر را تجویز نموده ولی اکثریت با آن مخالفت کرده

 ریثبوت تعز هینظر – 2-1-1

(، مالکیه به ثبوت تعزیر 11،98تا، و لیث )ابن حزم اندلسی، بی در میان فقهای عامه علاوه بر اوزاعی

، 9، 2003اند؛ موضعی که از سوی ابن تیمیه حنبلی، نیز پذیرفته شده است )ابن مفلح مقدسی، نظر داده

(. مالکیه معتقدند جز در مورد مرتکب قتل غیله که جانی با فریب، قربانی را به مکان مورد نظرش 411

(، که حتی در 342، 31، 1414رساند )وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، را به قتل می کشانده و وی

باشد )ابن انس اصبحی، صورت گذشت اولیای دم باید کشته شود زیرا در حکم محارب و حق الله می

 (؛ در3،279تا، ؛ کشناوی، بی217، 4تا، ؛ صاوی، بی588، 1413؛ ابن عبدالبر نمری، 653، 4، 1415

ها در فرض گذشت ولی دم از قاتل عمد قائل به ثبوت تعزیر به میزان صد ضربه شلاق و یک سایر قتل

(، که البته این کیفر به شکل مطلق بر هر قاتل 168تا، اند )إبن أبی زید قیروانی، بیسال حبس فتوا داده

به دلیل عدم کفائت عمدی ثابت دانسته شده است، چه عدم قصاص ناشی از گذشت ولی دم بوده و چه 

؛ نفراوی الأزهری، 574تا، آبی الأزهری، بی؛ 287، 4تا، ؛ دسوقی، بی245، 2004باشد. )جندی مالکی، 

(. در تقویت این موضع علاوه بر این استدلال که مجازات، واجد جنبه حق اللهی نیز می305، 2، 1418

، 10، 1412باشد )نووی، ارتکاب چنین جرمی میباشد، از آن رو که مستلزم بازداشتن جانی و دیگران از 

(، به سنت نیز تمسک شده است؛ از جمله خبر إسماعیل بن عیاش از اوزاعی  با این مضمون که 176

أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبی )صلی الله علیه و آله و سلم( مائه جلده، و نفاه سنه و محی »
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(. برخی به دلیل 712، 1432)دار قطنی، « أمره أن یعتق رقبه سهمه من المسلمین، و لم یقده به و

(، لیکن 11/101تا، اند )ابن حزم اندلسی، بیوجود اسماعیل بن عیاش در سند، روایت را تضعیف نموده

ای از اعلام اهل تسنن روایات منقول از شامیین، مانند اوزاعی، را بر خلاف روایت از اهل حجاز در عده

(. با وجود این در هر صورت در روایت 712، 1432اند )دارقطنی، لقی به قبول نمودهچنین مواردی ت

اند، در مذکور نقل شده نبی مکرم اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( بر جلد و تبعید جانی نظر داده

گویا ایشان اند که اند. لذا برخی احتمال دادهکه فقهای مالکی به جای تبعید بر حبس او فتوا دادهحالی

(. فقهای مالکی حکم تعزیر را علاوه بر 305، 2، 1418اند )نفراوی أزهری، بر این روایت اعتماد ننموده

اند. ابن أبی زید قیروانی در نوادر، که جامع مصادر قتل عمد، به جنایات مادون نفس نیز تسری داده

کند به نقل از موازیه ابن مواز نقل میاصلی فقه مالکی است، به روایت سحنون از مالک در مدونه و نیز 

آور نیستند، حکم به تأدیب ثابت خواهد شد)إبن أبی زید انجامند و قصاصدر جنایاتی که به جرح نمی

شیخ احمد دردیر در شرح کبیر و ابن عرفه دسوقی در تحشیه خود بر آن  1(.39، 14، 1999قیروانی، 

اند. اند، نیز ثابت دانستهرای قصاص منتهی شدهحکم مزبور را حتی در جراحات عمدی که به اج

السلام( روایات ( در تاریخ طبری نیز در شرح سیره حضرت امیرالمؤمنین )علیه287، 4تا، )دسوقی، بی

علیه از حق قصاص خویش متعددی نقل شده که حضرت در موارد جنایت علیه اشخاص، که مجنی

دادند، که در یک مورد اجرای نه ضربه تازیانه و در مورد یگذشت کرده بود، جانی را مورد تعزیر قرار م

دیگر پانزده ضربه بر بزهکار گزارش شده است؛ و حتی حسب نقل یکی از روایات بر اینکه این مجازات 

 .(157، 5، 1403)طبری،  2اندبه اعتبار حق حکومت است تصریح فرموده

 

 ریتعز نفی هینظر– 2-1-2

(، 287-288، 5، 1415؛ شربینی، 309، 7، 1404سابق، فقهای شافعی )رملی، ی مقابل دیدگاه در نقطه

؛ 306، 2، 1424؛ سامری حنبلی، 467، 9تا، (، حنبلی )ابن قدامه مقدسی، بی98، 6، 1315حنفی )زیلعی، 

                                                 
ی مدونه که در دسترس بود، صرفاً بر عدم ثبوت قصاص تصریح شده و ذکری از ثبوت مجازات بر جانی نیامده بود )ر.ک: البته در نسخه. 1

 .(4/653، 1415ابن انس اصبحی، 

ردت ان احتاط فی حقک، ثم ضرب الرجل تسع درات، وقال: هذا أمیرالمؤمنین، قال: انما أقال: دونک فاقتص، فقال: انى قد عفوت یا  ».... 2
 .«حق السلطان
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( 104، 11تا، ( و ظاهری )ابن حزم اندلسی، بی58، 6، 1381؛ سیوطی رحیبانی، 260، 3تا، کرمی حنبلی، بی

ایشان معتقدند مجازات قاتل جایز نیست مگر قرآن، سنت، اجماع و به  ائل به عدم ثبوت تعزیر هستند.ق

که قیاس قتل با  صورت کلی دلیلی بر جواز آن اقامه شود، که در مورد تعزیر نه تنها چنین دلیلی وجود ندارد

زنا جهت ثبوت شلاق و حبس در صورت عدم اجرای کیفر سالب حیات نیز که مورد استناد برخی از قائلین 

 .اندبه دیدگاه نخست قرار گرفته است را باطل دانسته

و روایاتی که حکایت از عدم تعزیر قاتل از سوی نبی مکرم  علاوه بر آن که به برخی از آیات قرآن

و  102، 11تا، الله علیه و آله و سلم( پس از عفو از سوی ولی دم دارد )ابن حزم اندلسی، بیاسلام )صلی

 استدلال شده است. (100

اظهار  1«فمن عفی له من أخیه شئ فاتباع بالمعروف و أداء إلیه بإحسان»ظاهریه با استناد به آیه شریفه 

اند که اند که برای ولی این اختیار را قائل شدهدهاند خداوند متعال در قتل عمد قصاص را واجب فرموداشته

ای کند لازم است به طریق پسندیدهبا دریافت مالی از قاتل بگذرد، در این راستا بر ولی دمی که گذشت می

چه را که به او بخشیده شده به احسان با قاتل برخورد کند و در مقابل قاتل بخشیده شده نیز باید مابه ازاء آن

، 11تا، ؛ از این رو تازیانه زدن و تبعید قاتل با معروف و احسان سازگاری ندارد )ابن حزم اندلسی، بیبپردازد

کتبنا علیهم فیها أن »و  2«کتب علیکم القصاص فی القتلی»(. برخی از حنفیه در تفسیر آیات شریفه 102

اند مقتضای این آیات آن است که هبیان داشت 4«و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»و  3«النفس بالنفس

(. در پاسخ به 183، 1، 1415اجرای دیگری ثابت است )حصاص، در جنایت عمدی تنها قصاص و نه ضمانت

توان گفت ثبوت تعزیر از ناحیه حکومت نافی اتصاف سلوک ولی دم به معروف استدلالات قرآنی مزبور می

دمی است که از جانی گذشت نموده است، و تعزیر موضوع  نیست، زیرا مخاطبِ امر به برخورد پسندیده ولی

ای نسبت به آن است، و حتی با توجه به ضرورت ملاحظه شرایط جنایت و جانی در تعیین تعزیر حدهعلی

ای که توان گفت نفسِ تعزیر مرتکب نیز نوعی اقدام معروف است که برای اصلاح وی و مصالح جامعهمی

نماید. از طرفی در استدلال به آیات متضمن حکم قصاص و مقابله به مثل می کند ضروریدر آن زندگی می

نیز همان مناقشه جاری است که در آنها بحث حق اولیای دم بر قصاص مطرح است و ارتباطی با حق 

                                                 
 .178آیه شریفه  سوره مبارکه بقره،. 1
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عمومی در برخورد با قاتل را ندارد؛ افزون بر آن که به طور کلی اثبات شئ نافی ما عدا نیست و تعین حکم 

تواند به طور معوض یا جنبه حصری ندارد، چه بر اساس سایر ادله غیر از قصاص ولی دم می قصاص

بلاعوض گذشت کند و حتی کفاره نیز در ارتکاب چنین جرمی پذیرفته شده است. از طرفی اساساً ثبوت 

این  شود و حتی اگر ادعا شود قصاص مانع مجازات دیگر است،تعزیر در حالتی است که قصاص منتفی می

استظهار در جایی قابل دفاع است که با وجود قصاص بخواهیم حکم به تعزیر دهیم، در حالی که موضوع 

 باشد.کنونی منصرف از چنین حالتی و ناظر به جایی است که قصاص به هر دلیلی ساقط می

ده ی ارتکاب جنایت فقط یک حق بر جانی ثابت شاز آنجا که به واسطههمچنین استدلال شده است 

ماند، لذا است، با اسقاط آن از طرف ذینفع، حق بر مجازات از بین رفته و امر دیگری بر ذمه او باقی نمی

(؛ 476، 9تا، ؛ ابن قدامه مقدسی، بی176، 10، 1412وجهی برای حکم به تعزیر باقی نخواهد ماند )نووی، 

حق از دیه، در جنایت خطایی پرداخته ابن قدامه در راستای تقویت این مبنا به قیاس آن با حالت گذشت ذی

گونه که با گذشت (، که حسب آن همان58، 6، 1381؛ سیوطی رحیبانی، 467، 9تا، )ابن قدامه مقدسی، بی

ماند، در جنایت حق در جنایت غیر عمدی، حق متعین دیه ساقط و حق دیگری نیز برای او باقی نمیذی

در پاسخ به این استدلال نیز  دیگری قابل شناسایی نیست. عمدی نیز با اسقاط حق ثابت شده قصاص، حق

توان گفت عدم جایگزینی حق برای ولی دم در قتل عمد همانند قتل غیر عمد از دو جهت قابل مناقشه می

سو در قتل خطا چون عمل بدون سوءنیت انجام شده است و حتی به زعم بسیاری اساساً است، از یک

تواند جایگزین اجرای کیفری نمیکنند، از این رو یک ضمانتیفر محسوب نمیمجازات ندارد، چه دیه را ک

اجرای غیرکیفری شود، وضعیتی که در قتل عمد متصور نیست؛ از سوی دیگر اساساً در اینجا بحث ضمانت

اجرای ناظر بر حق واحد مطرح نیست، زیرا تعزیر جایگزین در حقیقت به ازای حق جایگزینی دو نوع ضمانت

 ومی است و ارتباطی با حق ولی دم ندارد که گذشت او در آن مدخلیتی داشته باشد.عم

دلیل دیگر مخالفین تعزیر در جنایات عمدی آن است که مجازات قاتل عمد بعد از انتفای قصاص به 

ی تحدید مجازات است که مستلزم توقیف است و توقیف در این بحث ثابت نیست )ابن رشد قرطبی، منزله

های منصوص مطرح توان گفت توقیفی بودن در مجازات(. در پاسخ به این استدلال نیز می404، 2 ،1402

است، لکن در تعزیر که اصل مشروعیت آن در معاصی ثابت و اختیار آن به حاکم داده شده است چنین 

 مانعی وجود ندارد.

با وجود آن چه گفته شد فقهای اهل سنتِ مخالف تعزیر در فروضی که جنایت عمدی از ابتدا شرایط 
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اند. در تأیید این قول مواردی از جنایت عمدی غیر قصاص را نداشته باشد، گاه تعزیر جانی را تجویز نموده

 نماییم.قابل قصاص را که ایشان قائل به ثبوت تعزیر هستند را اشاره می

قتل کافر توسط مسلمان. در مورد حاضر شافعیه و حنابله صریحاً بر تعزیر مسلمانی که کافری را  الف.

إذا قتل المؤمن الکافر عزر و »دارد اند. پیشوای شافعیه در این زمینه بیان میبه قتل برساند تصریح نموده

کن حبس یبتلی به و هو ضرب حبس، و لا یبلغ بتعزیره فی قتل و لا غیره حد، و لا یبلغ بحبسه سنه، و ل

(. در فقه حنبلی نیز تعزیر جانی مورد تصریح قرار گرفته 1155تا، )ابن ادریس شافعی، بی« من التعزیر

سیوطی رحیبانی، ی پرداختی دو برابر تعیین شده است )( و حتی از باب تعزیر دیه25/83، 1415)مرداوی، 

1381 ،6/99.) 

قتل فرزند نیز برخی از فقهای اهل سنت صریحاً بر تعزیر پدر ب. قتل فرزند توسط پدر. در فرض 

؛ 4/203، 1433اند )بلقینی، اند و حتی آن را در هر قتلی که مستوجب قصاص نیست تعمیم دادهتصریح نموده

 (.107، 5تا، انصاری، بی

ه علیه. برخی از فقهای اهل سنت که قائل به عدم قصاص کسی هستند کج. تسبیب در قتل مجنی

اند )ابن شحنه اندازد که توسط حیوان درنده کشته شود، بر جواز تعزیر فتوا دادهقربانی را گرفته و در جایی می

 .(390، 1393ثقفی، 

 

 اهل سنت یدر حقوق کشورها یعمد اتیجنا یجنبه عموم -2-2

عمدی عمدتاً قول های کیفری کشورهای اسلامیِ تابع فقه اهل سنت، در برخورد با جنایات امروزه نظام

اند. در این راستا موضوع را در خصوص جنایت بر نفس و مادون نفس به صورت به ثبوت تعزیر را پذیرفته

 .نماییمجداگانه بررسی می

 

 جنایت بر نفس -2-2-1

در برخی از این کشورها قتل عمد در شرایطی مستوجب اعدام است، اعم از آن که اولیای دم گذشت 

یا اساساً شرایط ثبوت قصاص وجود نداشته باشد، طبیعتاً در این موارد بحث از تعزیر مرتکب نموده باشند و 

هایی که مطلقاً موجب اعدام هستند موضع واحدی وجود ندارد. در منتفی خواهد بود. در مورد مصادیق قتل

ستان که هیات شود، نظیر حقوق کیفری عرببرخی از این کشورها در مورد قتل غیله چنین حکمی دیده می
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ق قتل غیله را حدی تلقی نموده است که 2/8/1395سو با قول ابن تیمیه در فتوای مورخ کبارالعلماء هم

در بند  2000قانون ایالت زامفارای نیجریه مصوب سال  200(؛ ماده 153، 1425قابل بخشش نیست)جارالله، 

(Bقصاص نفس را در صورت گذشت خویشاوندان مقتول ساقط دانست ) ه است لکن تصریح نموده است که

در قوانین برخی دیگر از  یا محاربه باشد مجازات قاتل صرفاً اعدام خواهد بود. 1اگر جنایت مصداق قتل غیله

کشورها حسب مورد جهاتی از قبیل معروف بودن جانی به شرارت، قتل از روی سبق تصمیم و نقشه قبلی، 

ی ارتکاب قتل مواد سمی یا منفجره، تعدد مقتولین، داشتن سابقهارتکاب قتل به صورت وحشیانه یا از طریق 

عمد، ارتکاب قتل در راستای جرم دیگر و یا به منظور مخفی نمودنِ آن و یا ارتکاب قتل علیه زن باردار، یا 

نسبت به آباء و اجداد یا مأمور دولتی در اثنا و یا به سبب انجام وظیفه به عنوان کیفیات مشددی شناخته 

قانون مجازات امارات متحده عربی  332ده که اعدام قاتل را به رغم گذشت اولیای دم به دنبال دارد، مواد ش

از قانون جنایی موریتانی  280، 1994های یمن مصوب از قانون جرایم و مجازات 234، 1987مصوب 

 2متضمن چنین رویکردی هستند. 1983مصوب 

موجب اعدام است، در سایر مصادیق مجازات آن قصاص جز در موارد مزبور که قتل به شکل کلی 

شود، چنانچه در این موارد از قاتل گذشت شود، نفسی است که استیفای آن حق اولیای دم شناخته می

اند. در این راستا برخی تعزیر را بر حسب قول مقررات کیفری کشورهای اسلامی قائل به ثبوت تعزیر شده

قانون جنایی موریتانی و  280اند. ماده سال حبس تعیین نمودهلاق و نیز یکمالکیه عبارت از یکصد ضربه ش

 ,Peters, 2001, p. 61; Weimannهای نیجریه )قانون ایالت زامفارا و اغلب ایالت 200( ماده Bبند )

2010, p. 98را باید در این زمره به حساب آورد ). 

-نین، اغلب کشورهای اسلامی این کیفر را لازمبه رغم اختیار مجازات منصوص مزبور در برخی از قوا

                                                 
قانون ایالت زامفارا قتل غیله ناظر بر رفتار کسی است که با فریبِ قربانی وی را در مکان خلوت به دام انداخته و او را به  50مطابق ماده . 1

 منظور بردن اموالش بکشد:
«Qatl al-gheelah:The act of luring a person to a secluded place and killing him to take away 

his property». 

المدت مانند حبس ابد مقرر های طویلدر مقررات برخی از کشورها در برخی از کیفیات مشدد حکم اعدام و در بعضی از حالات حبس. 2
قانون از  372و  371و  368ر مواد اند، مانند موضع اتخاذ شده دشده است و یا اصولاً دادگاه را در انتخاب اعدام یا حبس مزبور مخیر دانسته

نظر قرار داد. ها را در این بستر مطمحکه باید آن 1860مصوب پاکستان قانون مجازات  311و  302مواد و نیز  1953مجازات لیبی مصوب 
ی یا داشتن پیشینه موارد وجود سبق رفتارالارض یاد نموده که منظور از آن در کشور پاکستان چنین قتل مشددی را با عنوان فساد فی

دار کرده باشد، و یا ای که احساسات عمومی را جریحهمحکومیت است، و یا آن که قتل به شکلی وحشیانه یا فجیع انجام شده باشد به گونه
 .ی دفاع از شرف باشدمجرم برای جامعه یک خطر بالقوه شناخته شود و یا جرم مصداق قتل به انگیزه



 19                                                 حقوق کشورهای اسلامیجنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و         
 

های عمدی که به قصاص نفس نیانجامیده است، از طیف متغیری از کیفرهای الرعایه ندانسته و در قتل

در بعضی از کشورها میان این که عدم قصاص ناشی از گذشت اولیای دم بوده  اند.تعزیری استفاده نموده

اند. قانون های قتل عمد مقرر داشتهی پروندهو تعزیر همسانی برای کلیه انداست یا خیر تفاوتی قائل نشده

تعزیر قتل عمدی را در صورت گذشت  1در ماده  1994پیرامون احکام قصاص و دیه لیبی مصوب  6شماره 

حکم به تعزیر علاوه بر حالت گذشت  2016اولیای دم حبس ابد معین کرده بود که در اصلاحات سال 

به سایر جهات شرعی عدم امکان قصاص تعمیم داده شد و مجازات آن نیز به تفصیلی که در اولیای دم، 

قانون جنایی سودان مصوب  130قانون مجازات این کشور مقرر شده است ارجاع گردیده است. در ماده 

از حبس  2004قانون مجازات قطر مصوب  302و  300کیفر تا ده سال حبس معین شده است. مواد  1991

ایالت  1993قانون جرایم شرعی  29اند. در ایالات مالزی،ماده هفت سال تا ابد در این زمینه مقرر نموده تا

از حبس  2002قانون جرایم کیفری شرعی حدود و قصاص ایالت ترینگانو مصوب سال  32ماده کلانتان و 

انجامد به عنوان تعزیر مرتکب میبه مدت زمانی که به نظر دادگاه با توجه به شرایط پرونده به اصلاح ابد تا 

تا ده سال حبس در قوانین ایالات کانو های شمالی نیجریه نیز قتل عمدی در نظر گرفته شده است. در ایالت

-(. حسب دستورالعملPeters, 2001, p. 61; Weimann, 2010, p. 98بینی شده است )و کاتسینا پیش

ی در نقطه .(153، 1425سال تعیین شده است )جارالله، کم پنج های حکومتی در عربستان نیز حبس دست

مقابل بعضی از کشورها میان آن که عدم قصاص ناشی از گذشت اولیای دم بوده است یا خیر قائل به 

های یمن در صورت گذشت اولیای دم تا پنج سال قانون جرایم و مجازات 235و  234اند. مواد تفصیل شده

سه تا ده سال حبس مقرر نموده است. قانون مجازات امارات متحده در مواد حبس و در غیر این صورت از 

که در  1کم یک سال حبس تعیین نموده بوددر صورت گذشت اولیای دم تعزیر قاتل را دست 332و  331

این حداقل به هفت سال افزایش یافت، و در غیر از حالت گذشت اولیای دم مجازات  2016اصلاحات سال 

که از سال  2013قانون جزای شرعی برونئی مصوب  126معین نموده است. بند دوم ماده را حبس ابد 

به مرحله اجرا در آمد، بیان داشته است اگر قتل عمد به غیر از دلایل شرعی ثابت شود، یا جانی  2014

                                                 
بر تعین تعزیر موضوع قانون مجازات در صورت گذشت  2001گفتنی است در رأی دیوان عالی اتحادیه امارات متحده عربی در سال . 1

إذا کان من المقرر شرعاً وفق المذهب المالکی المعمول »اولیای دم تأکید شده و در همین راستا دیوان عالی ابوظبی در رأی مقرر داشته بود 
این که چرا تعزیر مطرح در قانون «. ه فی حاله سقوط عقوبه القصاص بالعفو یحکم علی القاتل تعزیرا بالحبس لمده سنهبه فی الدوله، أن

طلبد که مجازات قانون مجازات این کشور را می 2006گرفت، توجه به اصلاحات سال امارات بر خلاف فقه مالکی شلاق را در بر نمی
 .(555، 2017)حجیله،  حذف نمودتازیانه را از عداد کیفرهای اصلی 
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جزای نقدی علیه فرزند قاتل باشد به شخص عاقلی که به پانزده سال قمری رسیده باشد نباشد، و یا مجنی

نیز در  135شود؛ حسب ماده تا صد هزار دلار، حبس تا بیست و پنج سال و یا هر دو مجازات محکوم می

تر نسبت تر یا بیشموارد گذشت بلاعوض یا گذشت در برابر دیه یا سازش اولیای دم با جانی به مبلغی کم

قانون مجازات پاکستان  302ند. بنابر ماده تواند به حبس تا حداکثر پانزده سال محکوم کبه دیه، داداگاه می

اگر قتل عمد با دلایل شرعی ثابت نشود مجازات تعزیری حبس ابد قابل حکم است. چنانچه مجازات 

-قصاص مطابق احکام اسلامی قابل اجرا نباشد، مجازات تعزیری حبس تا بیست و پنج سال حکم داده می

ص به جهت به ارث رسیدن حق قصاص به جانی یا به اگر علت عدم قصا 308ماده  1شود. مطابق بند 

کسی باشد که حق استیفای قصاص از جانی را نداشته باشد، در صورتی که جانی ولیِّ منحصر باشد به حبس 

ماده اختیار چنین تعزیری در سایر موارد برای  2تعزیری تا بیست و پنج سال محکوم خواهد شد. در بند 

تواند قاتل را به صورت معوض یا بلاعوض ولی دم می 310و  309سب مواد بینی شده است. حدادگاه پیش

تواند جانی را ی اولیاء گذشت نکنند دادگاه میاگر همه 311مورد گذشت قرار دهد. با وجود این مطابق ماده 

ق قتل به اعدام، یا حبس ابد و یا حبس تعزیری تا چهارده سال محکوم کند. با این قید که اگر قتل از مصادی

ی دفاع از شرف باشد مجازات قاتل حبس ابد است و در صورت اسقاط مجازات مزبور، وی به به بهانه

 کم ده سال حبس محکوم خواهد شد.دست

با وجود آن چه گفته شد، در مقررات برخی از کشورها اصل تعیین تعزیر به اختیار دادگاه واگذار شده 

د از تعزیر مرتکب خودداری و او را از جهت جنبه عمومی تبرئه تواناست و لذا اگر قاضی تشخیص دهد می

رویه قضایی قانون مجازات پاکستان و نیز  308ماده  2قانون جزای شرعی برونئی، بند  135نماید. ماده 

عربستان که در صورت مصلحت دادگاه به نیابت از حکومت چنین اختیاری را پیدا نموده است )جارالله، 

 نظر داشترا باید در این حوزه مطمح( 167-166، 1425

 

 جنایت بر مادون نفس -2-2-2

ی خصوص جنایات مادون نفس عمدی که به قصاص منجر نشده است، نیزز تعزیزر در قالزب جنبزه    در 

 شود. عمومی جرم در مقررات کشورهای اسلامی دیده می

النزاس در جنایزات   مجزازاتی حزق  قصاص را به عنوان  13های یمن که در ماده قانون جرایم و مجازات

در دو مورد حکزم بزه قصزاص     243(؛ در ماده 63، 1، 1414عمدی علیه مادون نفس پذیرفته است )شرفی، 
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گیری علیه ایجاد کند و یا جراحتی که قابل اندازهداده است، نخست در مورد آسیبی که ناتوانی دائم در مجنی

شامل قطع یک عضو یا بخشی از آن، و یا از بین بردن منفعزت   242باشد. منظور از ناتوانی دائم موافق ماده 

شزود.  یا ایراد نقصان در کارکرد عضو، و یا زایل نمودن کلی یا جزیی یکی از حواس برای همیشه اطلاق می

مطابق ماده اخیر هر گونه تغییر شکل شدیدی که اصلاح آن معمولاً قابل تحمل نیست نیز در حکم نزاتوانی  

کند اگر جنایت بدون از بین بردن شکل عضو، ماهیت یا حزس آن  تصریح می 243صورت ماده است. در هر 

پذیر نبوده و یا قصاص به رغم ثبوت، بزه جهتزی بزه جزز گذشزت      را از بین ببرد و یا استیفای قصاص امکان

قانون  244علیه ساقط شود، علاوه بر دیه یا ارش تا هفت سال حبس تعزیری تعیین نموده است. ماده مجنی

مزبور نیز در سایر جنایات عمدی غیر سالب حیات که خفیف باشند، مانند جراحات غیر منضبط بدون آن کزه  

 اساساً حکم قصاص را تعیین نموده باشد، مستقیماً بر ارش و تعزیر حکم داده است.

علیزه   مقزرر داشزته اسزت در مزورد جزرایم      332و  331قانون مجازات امارات متحده عربی که در مواد 

شزود؛ در  تمامیت جسمانی اگر اجرای مجازات قصاص ممتنع باشد، علاوه بر دیه حکزم بزه تعزیزر داده مزی    

ی حاصل خصوص صدمات جسمانی عمدی کمتر از نفس که به قصاص منتج نشده است، حسب نوع نتیجه

چنانچه با قصزد   338و  337تعزیراتی را مقرر داشته است. چنانچه جنایت به ناتوانی دائم بیانجامد طبق مواد 

حدوث این نتیجه صورت گرفته باشد تا هفت سال حبس و در غیر این صورت مستوجب حداکثر پزنج سزال   

حبس است. اگر جنایت منجر به بیماری یا عجز از انجام کارهای شخصی به مدتی بیش از بیست روز شزود  

هزار درهم است، و اگر به ایزن نتزایج   مستوجب حبس از یک ماه تا سه سال و جزای نقدی از هزار تا سیصد 

 منجر نشود مدت حبس حداکثر یک سال و جزای نقدی تا ده هزار درهم خواهد بود.

قطع عضو، از بین بردن منفعت و ایراد هزر گونزه جراحتزی را تحزت      138قانون جنایی سودان در ماده 

صورت وجود شرایط سزاوار قصزاص  ارتکاب عمدی آن را در  139عنوان کلی جرح توصیف نموده و در ماده 

دانسته است که در صورت فقدان شرایط یا سقوط قصاص، علاوه بر دیه حکم به حبس تا سه سال یا جزای 

مستوجب تعزیزر   142نقدی و یا هر دو مجازات داده است. جنایت موجب درد یا بیماری به طور کلی در ماده 

 شناخته شده است.

جنایات مادون نفس را با وجزود برخزی شزرایطی موجزب قصزاص       285 قانون جنایی موریتانی در ماده

علیه، مجازات مرتکب علاوه بر دیه از سه ماه تزا سزه   دانسته که در صورت فقدان شرایط و یا گذشت مجنی

سال حبس و جزای نقدی از پنج هزار تا صد هزار اوقیه یا یکی از این دو مجازات خواهد بزود. مطزابق مزاده    
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کدام از شرایط قصاص و دیه را نداشته باشد، مجازات مرتکب حزبس تعزیزری از ده روز   هیچ اگر جنایت 287

تا دو سال و نیز جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار اوقیه است. چنانچزه جنایزت علیزه والزدین و اجزداد      

، ضرب یزا از  ی تغلیظ شده است و اگر تعدی منجر به جرح، بیماریارتکاب یافته باشد موجب قصاص یا دیه

نیز تسزبیب در بیمزاری یزا از     294کار افتادگی نشود از ده روز تا دو سال حبس به دنبال خواهد داشت. ماده 

کارافتادگی را مستوجب یک ماه تا پنج سال حبس و جزای نقدی از پنج هزار تا بیسزت هززار اوقیزه دانسزته     

باشد. مطابق فزراز  ده سال نیز در اختیار دادگاه میاست که در کنار آن مجازات تکمیلی منع از اقامت از دو تا 

بعدی ماده اخیر اگر مدت بیماری یا از کارافتادگی بیش از بیست روز باشد مجازات حبس جنزایی از پزنج تزا    

گفتزه منجزر شزود یزا     بیست سال  دارد. ارتکاب این جنایت علیه والدین و اجداد حسب آن که به نتایج پیش

 ترتیب حبس جنایی یا حبس موقت با اعمال شاقه از پنج تا بیست سال  است. خیر، علاوه بر دیه به

مکرر اصلاحی ضمن تصریح بر قصزاص و   2پیرامون احکام قصاص و دیه لیبی در ماده  6قانون شماره 

ها را در صورت جایگزینی قصاص به قانون مجازات ارجزاع داده  ی جنایات عمدی مادون نفس، تعزیر آندیه

قانون مجازات این کشور ایزراد   378ین راستا در خصوص جنایات عمدی مادون نفس مطابق ماده است. در ا

علیه مستوجب تا یک ماه حبس و یا تا پنج جنیه جزای نقدی است. اگزر رفتزار   ضرب منجر به بیماری مجنی

ر قرار دهد، تا دو ارتکابی منجر به از کارافتادگی حداکثر تا چهل روز شود و یا حیات قربانی را در معرض خط

سال حبس و یا جزای نقدی تا یکصد جنیه به دنبال خواهد داشت. چنانچه جنایزت بزه یکزی از ایزن نتزایج      

رود، زوال یا تضعیف دائمی یکی از حواس، از بین رفتن عضو یزا  ای که امید درمان آن نمیبیانجامد: بیماری

ل دائم در گویایی، تغییر شکل دایزم صزورت، سزقط    تضعیف دائم آن، زوال منفعت یا توانایی جنسی یا اختلا

باشد که در برخی حزالات تزا نصزف    حبس جنایی تا پنج سال می 381جنین زن باردار، مجازات مطابق ماده 

 مدت افزوده خواهد شد.

بر ضرورت احکام قصاص و دیه مطابق شریعت اسلامی تصریح کرده  1قانون مجازات قطر که در ماده 

تعزیری را در این قانون برای جرایم مقرر داشته است. در مورد جنایات مادون نفس ماده  هایاست، مجازات

علیه یا پذیرش دیه، مجازات جنایت منجر به به بعد تعیین تکلیف نموده است. در صورت گذشت مجنی 307

بس تزا دو  ناتوانی دائم تا دو سال حبس، بیماری یا از عجز از انجام کارهای شخصی بیش از بیسزت روز حز  

سال و جزای نقدی تا ده هزار درهم و یا یکی از آن دو، و در سایر موارد حبس تا یک سال و یا جزای نقدی 

 تا پنج هزار درهم است.    
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قانون جزای شرعی برونئی، جنایات مادون نفس اعم از قطع عضو، از بین بردن منفعت، شزجاج نسزبت   

ای بدن که بر پوست بدن آثارش را بر جای بگذارد و یزا هزر   به سر و صورت، ایراد جرح نسبت به سایر اعض

نظر قرار داده و در مزاده  اند را مطمحتحت عنوان کلی آسیب توصیف شده 168نوع جنایت دیگر که در ماده 

بینی نموده است مگر آن که جنایت به غیر از طزرق  حکم قصاص را در جنایات علیه مادون نفس پیش 169

 علیزه مجنزی  یزا  نباشزد،  اشد رسیدهب قمری سال پانزده هبه یک عاقل شخص جانی شرعی اثبات شود، یا

شود از بین رفته باشزد؛ کزه در ایزن    باشد و یا کارکرد و منفعت محلی که قصاص آن تحمیل می قاتل فرزند

های درمانی و خسارات مزادی، مجزازات   حالات حسب نوع جنایت علاوه بر پرداخت دیه یا ارش و نیز هزینه

علیه در جنایزات عمزدی   در صورت گذشت یا سازش مجنی 175بینی شده است. مطابق ماده حبس نیز پیش

 تواند به صلاحدید خود جانی را تبرئه و یا به حداکثر پنج سال حبس محکوم کند.مادون نفس، دادگاه می

د کزه عبارتنزد از   کنز جنایات مادون نفس را به پنج نوع تقسیم می 332قانون مجازات پاکستان در ماده 

ایراد جرح نسبت به سایر اعضای بدن کزه   3شجاج نسبت به سر و صورت، 2از بین بردن منفعت، 1قطع عضو،

توصزیف   5و یا هر نوع جنایت دیگر که تحزت عنزوان کلزی آسزیب     4بر پوست بدن آثارش را بر جای بگذارد

صاص است و چنانچه قصزاص بزه   مستوجب ق 336و  334اند. قطع عضو و جنایت بر منفعت طبق مواد شده

شزود.  جهت عدم امکان مماثلت قابل استیفا نباشد، جانی به دیه و حبس تعزیزری تزا ده سزال محکزوم مزی     

به حبس از چهارده  336(Bچنانچه جنایت از طریق مواد سمی و شیمیایی انجام شده باشد، جانی طبق ماده )

شزجاج نیزز کزه بزه     شزود.  ا حبس ابد محکزوم مزی  سال و جزای نقدی به میزان حداقل یک میلیون روپیه ت

( بزر  337صدمات وارد بر سر و صورت که مشمول قطع عضو و منفعت نباشند اطلاق شده است، وفق ماده )

شش نوع تقسیم شده است: شجه خفیف، شجه موضحه، شجه هاشمه، شجه منقّلزه، شزجه آم زه )مأمومزه(،     

صورت عدم امکان قصاص، عزلاوه بزر دیزه مسزتوجب     ( مجازات شجاج در A337شجه دامغه. حسب ماده )

حبس تعزیری است که میزان آن از حبس تا دو سال برای شجه خفیف تا حبس تا چهارده سال برای شزجه  

( به دو نوع جائفه و غیر جائفه تقسیم شده است، که قسزم اخیزر   B337دامغه متغیر است. جرح نیز در ماده )

ع دامیه، باضعه، متلاحمه، موضحه، هاشزمه و منقّلزه دانسزته شزده     ( مشتمل بر شش نوE337مطابق ماده )

                                                 
1. itlaf-al-udhw 

2. itlaf-salahiyyat-al-udhw 

3. syajjah 

4. jurh 

5. hurt 
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( مستوجب دیه و حبس تعزیری تا ده سال است و جنایاتِ موضوع غیر جائفه D337جائفه طبق ماده ) .است

( علاوه بر دیه مستوجب حبس تعزیری است که میزان آن از حبس تا یک سال برای F337نیز موافق ماده )

هفت سال برای منقّله متغیر است. اگر جنایات مادون نفس از طریق مواد سمی ایجاد شزده  دامیه تا حبس تا 

( سزایر  L337یابزد. طبزق مزاده )   ( مجازات تعزیری به حبس تا ده سال افزایش مزی J337باشد حسب ماده )

ر ها مجازاتی تعیین نشده باشد مستوجب تا دو سال حبس تعزیری است مگز های جسمانی که برای آنآسیب

کم بیست روزه دچار درد یا ناتوانی از از انجام امورش نماید کزه در  علیه را در مدت زمانی دستآن که مجنی

 شود.این صورت تعزیر تا هفت سال حکم داده می

در قوانین کیفری ایالتی برخی از ایالات کشور مالزی نظیر قانون جرایم شرعی ایالت کلانتزان و قزانون   

هزای  به احکام قصاص در جنایات عمزدی و جزایگزین  ود و قصاص ایالت ترینگانو جرایم کیفری شرعی حد

برای جنایات قانون ایالت ترینگانو  38ماده قانون ایالت کلانتان و  35تعزیری آن تصریح شده است. در ماده 

چنانچه مجزازات قصزاص بزه    »عمدی مادون نفس کیفر قصاص را تعیین شده است ولی اضافه کرده است 

علیزه و نیزز مجزازات    شرعی مورد حکم واقع نشده و یا اجرا نشود، جانی به پرداخت دیزه بزه مجنزی   جهات 

بند دوم همین ماده بر تعیین مدت حبس با رعایت ماهیت و شدت صدمات «. شودتعزیری حبس محکوم می

قانون ایالزت   41ده ماقانون ایالت کلانتان و  38وارد بر قربانی و شرایط ارتکاب جرم تأکید نموده است. ماده 

این مدت را در جنایت قطع عضو یا از بین بردن منفعت ده سال و در سزایر جنایزات مزادون نفزس     ترینگانو 

 مطابق ضمایم قانون دانسته است.

های نیجریه نیز باید گفت بزه جزز قزانون اصزلاحی     در مورد جنایات عمدی علیه مادون نفس در ایالت

 .Peters, 2001, p)رای قصاص را در این زمینه در نظزر نگرفتزه اسزت    ایالت نیجر که اساساً ضمانت اج

ها با تفکیک دو نوع جنایت مادون نفس تحت عنوان صزدمه و صزدمه شزدید، در قسزم     ، در دیگر ایالت(28

قانون ایالت زامفارا ایراد صزدمات مزادون نفزس     220اند. مطابق ماده بینی نمودهاخیر مجازات قصاص پیش

است و اگر این مجازات قابل اجرا نباشد، به دیه و حبس تا شش ماه یا تا بیست ضربه شزلاق  شدید قصاص 

شود. با وجود این قانون ایالت بزاوچی نزه تنهزا تفکیزک ایزن دو دسزته از       و یا هر دو مجازات حکم داده می

در  218(، بلکزه در مزاده   Weimann, 2010, p. 97جنایات مادون نفس را به رسمیت نشزناخته اسزت )  

قانون  216(. وفق ماده Peters, 2001, p.71مورد چنین جنایاتی تنها قصاص و دیه در نظر گرفته است )

هزای جنسزی   ها نیز تبعیت شده است، صدمات شدید شامل از بین بردن اندامزامفارا که عمدتاً در دیگر ایالت
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ایی تکلم یا چشایی یزا بویزایی و یزا    مرد؛ محروم کردن دائم از بینایی یک چشم یا شنوایی یک گوش یا توان

سلامت عقل؛ از بین بردن اعضاء؛ از بین بردن دائم کارکرد اعضزا؛ از شزکل انزداختنِ دائزم سزر و صزورت؛       

ی صدماتی که زندگی قربانی را به خطزر انداختزه و یزا    شکستن یا جابجا کردن استخوان یا دندان و نیزکلیه

او را از انجام کارهای عادی زندگیش عاجز نماید. سایر صدمات نیزز  موجب ناراحتی و درد شدید او شده و یا 

قزانون ایالزت زامفزارا عزلاوه بزر جبزران        219در قانون مزبور مستوجب قصاص دانسته نشده و طبق مزاده  

 .خسارات سزاوار حبس یا شلاق تعزیری هستند

 

 ایرانو حقوق  امامیه در فقه یعمد اتیجنا یجنبه عموم -3

ی عمومی جنایات عمدی در قالزب تعزیزر در صزورت    نگرش فقه شیعه نسبت به جنبهدر بخش کنونی 

انتفای قصاص بررسی شده و در ادامه موضع حقوق کیفری ایران را به عنوان تنها کشوری که قوانینش را بر 

 .نماییمبنیاد فقه امامیه استوار ساخته است را بررسی می

 

 امامیهدر فقه  یعمد اتیجنا یجنبه عموم – 3-1

آثار فقهای شیعه اعم از قدما و حتی متأخرین در مورد جواز یا ممنوعیزت تعزیزر جنایزت عمزدی بزه      در 

ی عمومی آن سخنی به میان نیامده است، و صرفاً علامه حلزی در تحریرالاحکزام در پاسزخ بزه     عنوان جنبه

رای قاتلی کزه اولیزای دم از   قول برخی از فقهای اهل سنت که قائل به ثبوت یک سال حبس و نیز تازیانه ب

(. با وجود این بزا تشزکیل   495، 5، 1420اند، این حکم را نفی نموده است )حلی، نظر نمودهقصاص او صرف

ی جواز تعزیر جانی عمزد در صزورت عزدم قصزاص ایزن      حکومت اسلامی در کشور ما به دنبال طرح مسأله

قرار گرفت که اتفاق نظری در مزورد آن وجزود نزدارد.    مسأله در قالب برخی سخنان و استفتائات مورد توجه 

الله آیزت ؛ پاسزخ  244، 1، 1388؛ صزانعی،  2/505، 1409منتظری، اند )بعضی صریحاً بر جواز تعزیر نظر داده

ی مقابل بسیاری (؛ و در نقطه1390در: مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا،  8102موسوی اردبیلی به استفتای 

اند. از امام خمینی استفتا شده بود در جایی که جزرح و نقزص عضزو    از تعزیر نظر دادهاز معاصرین بر عدم جو

شود برای مرتکب مجازات تعزیری قائل شد؟ ایشان پاسخ باشد، آیا میعمداً انجام گرفته و قابل قصاص نمی

(. از 11018 ، سؤال1390مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، « )زائد بر دیه چیزی ثابت نیست»داده بودند که 

الله موسوی گلپایگانی نیز استفتا شده بود در صورتی که اولیای دم در قتل عمد گذشزت نماینزد، امکزان    آیت
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تعزیر در معصیتی مشروع است که خداونزد متعزال عقوبزت    »تعزیر قاتل وجود دارد یا خیر؟ پاسخ داده بودند 

ولی مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده بزا  مقدری برای آن مقرر نفرموده باشد، و در قتل نفس عمدی برای 

(. 3/213، 1409)موسوی گلپایگزانی،  « کفاره، و با عفو ولی غیر از کفاره عقوبت دیگری ندارد که تعزیر باشد

الله مکارم شیرازی نیز استفتا شده بود در موارد ضرب و جرح عمزدی کزه اسزتیفای قصزاص ممکزن      از آیت

توان به عنوان مجازات تعزیر کرد؟ ایشان پاسزخ داده بزود   ارب یا جارح را مینیست، آیا علاوه بر اخذ دیه، ض

)مؤسسه آموزشزی و پژوهشزی قضزا،    « غیر از دیه تعزیر ندارد، مگر این که عناوین ثانویه ایجاب تعزیر کند»

ع (. در استفتای دیگری نیز سؤال شده بود اگر قاتلی از سوی اولیزای دم مزورد عفزو واقز    6564 ، سؤال1390

الله مکزارم شزیرازی در   توان به عنوان تعزیر او را حبس نمود؟ آیترود میشده است، ولی بیم تجری وی می

الله صافی گلپایگانی نیز فرموده بودنزد  ، و آیت«دلیلی بر تعزیر به صرف بیم تجری نداریم»پاسخ بیان داشته 

شود باید یا بزه حزبس یزا تضزمینات     کب میاگر حاکم با قرائن و علایمی اطمینان پیدا کند که مجدداً مرت»

 ، سزؤال 1390)مؤسسه آموزشزی و پژوهشزی قضزا،    « کافیه او را از ارتکاب جرم بازدارد و عنوان تعزیر ندارد

(. در استفتای دیگری سؤال شده بود چنانچه قاضی در صدور حکم قتل عمدی، صرفاً حکم به قصاص 6573

ای دم رضایت بدون قید و شرط خویش را اعلام نمزوده باشزند،   نفس نموده باشد و پس از قطعیت حکم اولی

چگونه خواهد بود وجاهت شرعی و قانونی صدور حکم مجدد در خصوص همان موضوع به لحاظ بیم تجری 

بعد از محکومیت متهم به قتل عمد به قصزاص و رضزایت   »الله صافی گلپایگانی پاسخ داده بودند قاتل؟ آیت

ها موردی برای حکم مجدد و لزو بزه عنزوان بزیم     ا موافقت و رضایت قاتل یا عفو آناولیای دم به اخذ دیه ب

 (.8102 ، سؤال1390)مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، « ماندتجری قاتل باقی نمی

نظر از عموم قاعزده تعزیزر   در ارزیابی نظرات مذکور باید حق را به قائلین به جواز تعزیر داد، زیرا با قطع

عمل حرام، حتی اگر قاعده را به معاصی کبیره و یا گناهان مخل نظم عمومی منحصر نمزاییم،  نسبت به هر 

اند تردیدی نیست. افزون بزر آن، ایزن اشزکال کزه     در شمول آن بر جنایات عمدی که به قصاص نیانجامیده

 اجرای قصاص در جایی که استیفای آن به جهت گذشت صاحب حق منتفی شزده اسزت، و یزا   وجود ضمانت

ضمانت اجرای دیه در مواردی که جنایت عمدی شرایط قصاص را ندارد، مانع از ثبوت تعزیر اسزت نیزز وارد   

نیست، زیرا مبنای تعزیر حفظ نظامات عمومی جامعه به منظور صیانت ازحق الهی و مبنای قصاص در حقوق 

همین مناسبت قاعده مزبور از جمله ها تنافی وجود ندارد، به دیده نهفته است لذا طبیعتاً میان آنخصوصی بزه

(. 87، 42، 1422؛ موسوی خویی، 233، 7، 1405ی ثبوت تعزیر در جنایات قرار گرفته است )خوانساری، ادله
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در همین راستا برخی از اندیشمندان معاصر به درستی برای قتل عمد دو جنیه عمومی و خصوصی قائل شده 

مرتکزب شزده   جهت در آن موجود است؛ از جهت ایزن کزه گنزاهی     هر دو»اند که در این جرم و بیان داشته

 (.46، 2، 1376)مرعشی شوشتری، است، مستحق تعزیر است 

نمایند. فضیل بن یسار در مزوردی  در منابع روایی اخبار متعددی وجود دارد که موضع مختار را تأیید می

نمایند، از حضزرت  ها را قصاص میاز آننمایند و ولی دم تنها یکی علیه میکه ده نفر شرکت در قتل مجنی

ی جانی دهم دیه را به خانوادهنمایند که فرمودند آن نه نفر هر کدام یکالسلام( نقل میامام محمدباقر )علیه

، تعبیزری کزه در هزر سزه     «إن الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم»پردازند و در ادامه فرمودند قصاص شده می

، 1413؛ صزدوق،  310، 14، 1429لایحضره الفقیه و تهذیب آمده است )کلینی، ی روایی کافی، من موسوعه

که اسناد شیخ صدوق )ره( ضعیف است ولی بنا بر نقل شزیخ  (. به رغم این217، 10، 1407؛ طوسی، 115، 4

گانزه و عمزل فقهزا    کلینی و شیخ طوسی حدیث موثقه است، در هر صورت نقل حدیث از سوی مشایخ سزه 

سازد. هر چند روایت ناظر بر تعزیزر شزرکا در قتزل    کنار توثیق راویان عمل به آن را متعین میمطابق آن در 

انزد  طور که برخی از فقهای مدقق بیزان داشزته  است لکن انحصار حکم مزبور به مورد وجاهتی ندارد و همان

ی ت و در زمرهچنین ادعایی خلاف متفاهم عرفی از چنین حکمی است که مناسباتش نزد ایشان آشکار اس»

کدام از مسایل شرکت در قتل، ده نفر بزودن شزرکا و یزا    احکام عبادی تعبدی نیست و احتمال مدخلیت هیچ

-شود که امزام علیزه  ی پرداختی ایشان محمل عرفی ندارد، بلکه از ذیل روایت چنین برداشت میمیزان دیه

ت به جهت گذشت ولی خاص، حق عمومی که اند که با سقوط مجازای بیان این مطب را داشتهالسلام اراده

ی عام در سایر موارد گذشت ولی شود؛ و از این نکته این قاعدهولایت بر آن با حاکم شرعی است ساقط نمی

)هاشزمی شزاهرودی،   « شودباشند استفاده میالناس میهایی که حقدم از قصاص و بلکه در مطلق مجازات

روایات دیگری نیز وجود دارد که ثبوت تعزیر در جنایات عمدی را به حالت گذشت اولیزای   1(.265، 1، 1423

 اند.دم محدود ننموده

پردازند، به او در روایتی آمده است در جایی که قاتل عامد فرار کرده و پس از آن که دیه را از اموال می

(. در 522، 14، 1429)کلینی، « د حبسه و أدبهثم للوالی بع»تواند حکم به تعزیر دهد یابند حاکم میدست می

روایت دیگری در خصوص قتل فرزند توسط پدر که مستوجب قصاص نیست آمده است کزه قاتزل بزه طزور     

                                                 
داند، ر.ک: مؤمن ی حق اللهی دعوا دانسته و عفو جانی را مسقط آن نمیجهت مشاهده نظرات مشابهی که این تعزیر را به اعتبار جنبه. 1

 .246 ،2 ،1376؛ مرعشی شوشتری، 316، 1422قمی، 
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« یضرب ضرباً شدیداً و ینفی عن مسزقط رأسزه  »شود شدیدی مورد ضرب قرار گرفته و از موطنش تبعید می

ورد قتل برده توسط مالک آمده است که جانی مورد تعزیر (. در حدیث دیگری در م236، 10، 1407)طوسی، 

؛ 125، 4، 1413)صزدوق،  « یضرب ضرباً شدیداً حتزی لا یعزود  »گیرد تا دیگر مرتکب آن جرم نشود قرار می

(. تدقیق در اخبار اخیر که اساساً قتل موضوع آنها موجب قصاص نبوده و حکزم بزه   236، 10، 1407طوسی، 

 .ی ثبوت تعزیر در فقه امامیه داردکنار سایر ادله در مجموع حکایت از اتقان اندیشه تعزیر داده شده است در

 

 حقوق ایراندر  یعمد اتیجنا یجنبه عموم– 3-2

ی عمزومی  کشور ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی جنایزات عمزدی دارای جنبزه    مقررات موضوعهدر 

های این گونه جرایم را معین نموده به بعد مجازات 170در مواد  1304بودند. قانون مجازات عمومی مصوب 

ی ی معتنابهی نداشزته اسزت، بزه جهزت غلبزه     جز در مورد جنایت علیه مادون نفسی که نتیجه 277و ماده 

سزو بزا نظزرات    ها را غیرقابل گذشت اعلام نموده بود. با پیروزی انقلاب اسزلامی و هزم  ی عمومی آنجنبه

جنایات عمدی و از جمله قتل تنها مستوجب قصاص و دیه شناخته شزدند و   فقهی حاکم در نهادهای ذیربط

قانون حدود و قصزاص مصزوب    55و  43، 1ها تجویز نشد. مواد ی عمومی آنتعزیر مرتکبین به اعتبار جنبه

علیه مجازات جنایات عمدی را قصاص تعیین نمود و استیفای آن حسب مورد به نظر ولی دم و مجنی 1361

در خصوص جنایات عمدی در جزایی کزه منتهزی بزه      1362دید، و متعاقباً قانون تعزیرات مصوب موکول گر

الناس، تعقیب در حقوق»در بیانی کلی اشعار داشت  159شوند، تعزیری را معین ننمود و در ماده قصاص نمی

رویه قضزایی   همین موجب شد«. و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونیِ او است

از حکم به تعزیر جنایات عمدی در صورت گذشت صاحب حق قصاص خودداری نمایند. کمیسیون استفتائات 

در پاسخ به استعلامات قضایی صزریحاً بزر قابزل گذشزت بزودن قتزل        11/8/1362شورای عالی قضایی در 

(. 36، 2، 1363ایزران،  عمدی تا تصویب قانون تأکید نمود )اداره کل آموزش دادگستری جمهوری اسزلامی  

چنین موضعی در شرایطی بود که جنایات غیرعمدی بعضاً در همان دوره به موجب مقررات مستوجب تعزیزر  

نادرستی رویکرد مزبزور  و تزوالی فاسزد آن موجزب شزد در       1نمود.دیده اعلام گذشت میبودند حتی اگر بزه

ی عمزومی جنایزات عمزدی را مزورد     قانونگذار جنبه 1370نهایت با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 

                                                 
 .در خصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی 1362به بعد قانون تعزیرات مصوب  149مواد  .1
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هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته »این قانون  208توجه قرار دهد. مطابق ماده 

اشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شزده و یزا بزیم تجزری     ولی از قصاص گذشت کرده ب

نیزز بزا    269مزاده   2تبصزره  «. مرتکب یا دیگران گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال خواهد بزود 

تعبیری مشابه در مورد جنایات عمدی مادون نفس مجازات سه ماه تا دو سال را مقرر نمود. مبنای مقزنن در  

تعزیر مرتکب به اخلال در نظم جامعه، خوف و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران که حکایت از تمایزل  اشتراط 

قانونگذار بر موضع سابق خود مبنی بر خصوصی دانستنِ جرایم سنگینی چون قتل عمد داشته، در اسزتفتایی  

طراف، اگر از طزرف  در موارد قصاص نفس و قصاص ا»از امام خمینی نهفته بود که از ایشان سؤال شده بود 

نشود یا شزکایت شزده، ولزی در ازای گزرفتن مبلغزی رضزایت دهزد یزا بزدون گزرفتن            مجنی علیه شکایت

توانزد بزه   مزی  عفو کند. آیا حاکم شرع، برای حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جزرایم نظیزر آن   چیزی،

 لازم نظزم  حفزظ  اگربزرای »ایشان پاسخ داده بودند ، «تعزیر کند یا نه؟ نحوی آن شخص را از جنبه حق الله

)موسزوی  « تعزیرشود باید کند،می تکرار را جنایت نشود تعزیر اگر آیدکهمی دست به قرائن از آنکه یا داندمی

که امروزه نیز  1375کتاب تعزیرات مصوب  614و  612مفاد مقررات مزبور در مواد (. 75، 10، 1392خمینی، 

الاجراء است تکرار گردید با این تفاوت که تعزیر جنایات مادون نفس محزدود بزه مزواردی گردیزد کزه      لازم

یا فقدان یا نقص یکی از موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی

بس افزایش یافت. گفتنی ، که مجازات آن به دو تا پنج سال حعلیه گرددحواس یا منافع یا زوال عقل مجنی

بزه حزبس درجزه     1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1است مجازات مزبور به موجب ماده 

 شش یعنی شش ماه تا دو سال تقلیل یافت.

کتاب تعزیرات از این جهت که مجازات جنایات عمدی مادون نفس را به مزوارد خاصزی    614مفاد ماده 

در مزاده   1392و همین امر موجب شد قانونگذار مجزازات اسزلامی در سزال    نمود محل نقد بود، محدود می

انجامند برآیزد.  ی جنایات عمدی که به قصاص نمیدر مقام بیان قاعده کلی جهت تعیین تعزیر در کلیه 447

ارجزاع داده شزده اسزت، در    « تعزیزرات »در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم »مطابق این ماده 

و تبصزره آن عمزل    614و در سزایر جنایزات عمزدی مطزابق مزاده       612ل عمدی مطابق ماده خصوص قت

به شرحی که منعکس شده است، با  1375احاله تعزیر کلیه جنایات به دو ماده کتاب تعزیرات سال «. شودمی

 .گیرداشکالاتی همراه است که در ادامه مورد بررسی قرار می
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 یقانون مجازات اسلام 447در ماده  ریناظر بر متعلق تعز طیشرا– 3-2-1

نماید که متعلق باشد، مشخص میکه در صدد تعیین تعزیر برای برخی از جرایم می 447 تدقیق در ماده

. 1تعزیر مورد نظر مقنن در این ماده محدود به جرمی است که سزه قیزد در مزورد آن وجزود داشزته باشزد،       

. تصزریح بزه   3مقنن به کتاب تعزیرات برای تعیزین مجزازات و   . ارجاع صریح 2جنایت بودن عمل ارتکابی، 

 جنایت در مواد بخش ذیربط.

 .پردازیمگانه مزبور میدر این قسمت به بررسی قیود سه

 جنایت بودنِ عمل ارتکابی – 3-2-1-1

کزه موجزب   در اصطلاح اکثریت فقها جنایت در معنای خاص جرم علیه تمامیزت جسزمانی، اعزم از آن   

؛ ابزن سزعید حلزی،    402، 1417طور نمونه ر.ک. ابن زهزره حلبزی،   شود )بهدیه باشد، استعمال میقصاص یا 

(. قانون مجازات اسلامی نیز بزا مبنزا قزرار    110تا، ؛ فیض کاشانی، بی194، 1410؛ علامه حلی، 571، 1405

یه نفس باشد )قتل(، یزا  که علدادن دیدگاه اخیر جنایت را در معنای جرایم علیه تمامیت جسمانی، اعم از این

. و هر جزا کزه   علیه مادون نفس باشد )ایراد ضرب، جرح و قطع عضو و صدمه بر منافع(، استفاده نموده است

کار جای واژه جنایت کلمه جرم را بهدر صدد بوده رفتارهای مجرمانه را به شکل کلی مورد حکم قرار دهد به

 است.تأییدی بر این مدع 286و  145برده است، مواد 

توان به اعتباری بر دو دسته تقسیم نمود، یزک  اند را میجنایاتی که در کتاب قصاص تعزیر انگاری شده

دسته ناظر بر تعزیر جانی به دلیل ارتکاب برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی و دسته دیگر نزاظر بزر تعزیزر    

ق قصزاص خزویش اسزت،    ی تخطی از برخی مقررات در راستای استیفای حز صاحب حق قصاص به واسطه

اگزر صزاحب حزق قصزاص، بزر خزلاف       »در زمینه دسته اخیر حکم کلی را چنین مقرر داشته که  420ماده 

ی در کنار این ماده«. شودمحکوم می« تعزیرات»مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

 349و  439، 438، 436، 427، 426اد عام، مقنن همین حکم را در برخی مواد به شکل خاص نیز ماننزد مزو  

که در ترمینولوژی به کار گرفته گیرد، به ویژه آنهر دو دسته را در بر می 447تکرار نموده است. عموم ماده 

شده در قانون مجازات اسلامی بر اقدام صاحب حق قصاص نیز اطلاق جنایت شده و استفاده از تعبیزر قتزل   

کزه در  رغم ایزن بهبر مؤید این استظهار است. گفتنی است در این موارد  440و جنایت در ماده  349در ماده 

غالباً به دلیل تطابق اقدام صاحب حق قصاص با نوع رفتار جزانی مشزکلی از جهزت تعیزین مجزازات پزیش       

اگر کسی مرتکزب   438آید ولی در برخی موارد ممکن است ابهاماتی مطرح شود. فرضاً در راستای ماده نمی
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دم در مقام اجرای قصاص نفس به شکلی غیر قانونی اقدام نموده و به جانی دیگری شود، و ولی قتل عمدی

دم، گذار در برخی حالات ضمن باقی دانستن حق قصاص نفس برای ولزی آسیب بزند ولی جانی نمیرد، قانون

ی که مشمول تعزیر صاحب حق قصاص به تعیین تعزیر به جهت تخلف وی مبادرت نموده است. در این موارد

کزه  نظزر از آن که رفتار وی قتل یا سایر جنایات بوده تعیین خواهد شد، صزرف است، بر مبنای این 447ماده 

دهد تعیزین مسزویلیت کیفزری بزرای     نوع جنایت مورد قصاص چه بوده باشد، زیرا منطق حقوقی اجازه نمی

بعیزد اسزت بخواهزد تعزیزر صزاحب حزق       اشخاص را بر مبنای رفتار سایرین انجام دهیم، به علاوه از مقنن 

علیزه او را بزه قتزل    قصاص را به دلیل ارتکاب یک جنایت مادون نفس علیه جانی، در جایی که جانی مزولی 

 .تری شده است نمایدرسانده، شدیدتر از حالتی که مرتکب جنایت خفیف

 

 

 راتیمقنن به کتاب تعز حیارجاع صر– 3-2-1-2

گونزه  نیست، بلکه همان 447جسمانی مجوز تعزیر مرتکب حسب ماده صرف ارتکاب جرم علیه تمامیت 

که در ماده تصریح شده تعزیر فقط در آن دسته از جنایاتی است که  مقنن در مواد مربوط بزه کتزاب پزنجم    

 ارجاع داده است.« تعزیرات»

، 391، 365، 311آن،  2و تبصززره  310، 306، 307، 305 303،1، 302مززاده  1گززذار در تبصززره قززانون

ارجاع داده است. گاهی برخلاف « تعزیرات»برای تعیین تعزیر صراحتاً به کتاب پنجم  429و  413، 392،401

مواد فوق مقنن صریحاً تعزیر را به کتاب پنجم ارجاع نداده و در قالب عبارات کلی بیان نموده مرتکب تعزیزر  

باشزند. در اینکزه آیزا    عداد چنین مواردی میدر  439و  438، 404، 349و مواد  302ماده  2می شود، تبصره 

بزه   447گیرند یا خیر، باید گفت ایرادی بر تسری حکم ماده قرار می  447این موارد نیز مشمول حکم ماده 

چنین مواردی وارد نخواهد بود، چرا که اولاً بنای مقنن بر آن بوده تا حد امکان از تعیین تعزیر برای جنایزات  

                                                 
گفتنی است هر چند مقنن در این ماده جنایت را شبه عمدی دانسته است، لکن با عنایت به این که ماهیت این جنایت عمدی است و . 1

برداشتن حکم قصاص ملحق به شبه عمد شده است لذا مانعی در تعیین تعزیر آن موافق صرفاً به جهت اعتقاد نادرست مرتکب به منظور 
جهت اعمال  614و  612طور که در ادامه خواهد آمد بنا بر مبنای مختار قیود مواد ، چرا که اولاً همانکتاب تعزیرات وجود ندارد 612ماده 
خواهد شد؛ از این « به هر علت قصاص نشود»هیتاً عمد است که مشمول تعبیر ضرورتی ندارند، و ثانیاً اساساً چنین جنایتی ما 447ماده 

کتاب تعزیرات که ناظر بر قتل از روی تقصیر است محل تأمل خواهد بود  616رودیدگاه کسانی که تعزیر چنین موردی را مشمول ماده 
 (.76و  221، 1396)پوربافرانی، 
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ها را به صورت یکپارچزه  اجتناب نموده و به منظور انتظام بخشی به قانون، تعزیر آنمطرح در کتاب قصاص 

در کتاب تعزیرات بیاورد؛ ثانیاً مقایسه موارد مزبور با برخی مواد که متضمن چنین ارجاع صریحی هستند، بزه  

در »بیزان داشزته    401گذار در ماده که قانونطور مثال در حالیسازد، بهخوبی صحت مدعای ما را اثبات می

مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم « هر موردی که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد

اسزت از   401که در واقع متضمن یکی از موارد موضوع مزاده   404شود، اما در ماده محکوم می« تعزیرات»

در تعیزین   401بود، بزا وجزود مزاده    نیز نمی 404که اگر ماده چنین ارجاع صریحی خودداری نموده، در حالی

شزامل مزواردی    447توان استنتاج نمود حکم ماده آمد. از این رو میوجود نمیتعزیر برای مرتکب اشکالی به

کزه بزه کتزاب تعزیزرات ارجزاع      ها تصریح کرده، بدون آننیز که مقنن در کتاب قصاص بر تعزیری بودن آن

 .شودنماید نیز می

 

 ربطتصریح به جنایت در بخش ذی – 3-2-1-3

بر رفتار موجب تعزیر مرتکب، بنا بر تصریح مقزنن آن اسزت کزه     447یکی دیگر از شرایط شمول ماده 

در « بخزش »گزذار از واژه  جنایت ارتکابی در آن بخش به کتاب تعزیرات ارجاع داده شده باشد. منظور قانون

ه است، نخواهد بزود چزخ در ایزن صزورت صزرفاً تعزیزرات       بندی مواد قرار داده شدمعنایی که ملاک تقسیم

شزرح مزواد   در آن وجود دارد و ناظر بر تخلفات صاحبان حق قصاص، به 447موضوع بخش چهارم که ماده 

است شامل خواهد شد و لذا تعزیر خود جانی که در مواد مندرج در  439و  438، 436، 429، 427، 426، 420

توان بدان ملتزم شزد، چزرا کزه چگونزه     ای غیرمنطقی که نمیگیرد، نتیجهنمیسه بخش قبلی آمده را در بر 

اند را نادیده انگاشته و صرفاً تعزیزر صزاحب   توان قائل شد مقنن تعزیر جانیانی که به جهتی قصاص نشدهمی

ظزر  نحق قصاصی را که مقررات بعضاً تشریفاتی را رعایت ننموده مورد حکم قزرار داده اسزت. از ایزن رو بزه    

جزای آن از لغزت کتزاب اسزتفاده     بایست بهکار بردن کلمه بخش ناشی از سهو مقنن بوده، که میرسد بهمی

ی تعزیراتی که در کتاب قصاص به کتاب پزنجم تعزیزرات ارجزاع داده شزده اسزت،      نمود، از این رو کلیهمی

 خواهد شد. 447مشمول ماده 

انزد ماننزد مزاده    مانند کتاب دیات مورد حکم قرار گرفتزه در هر صورت تعزیراتی که در سایرکتب قانون 

 .باشندخارج می 447، موضوعاً از شمول ماده 486
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 دکترین حقوقی و نقد آن–3-2-2

وجزود دارد، تفاسزیر و     447ی وضزع مزاده   پزردازی و شزیوه  ی عبزارت به دلیل ابهاماتی کزه در نحزوه  

نظران حقوقی به عمل آمده است، که در این قسزمت  صاحبهای مختلفی از مفاد این ماده از سوی برداشت

 .ها پرداخته و سپس مورد نقد قرار خواهند گرفتبه بررسی آن

 

 تفسیر مضیق – 3-2-2-1

صرفاً در مورد جنایاتی کارآیی دارد کزه در دو   447( معتقدند ماده 283، 1392برخی )میرمحمد صادقی، 

اند، لذا با انجام تفسیری مضیق از مزاده، تعمزیم آن را بزه سزایر     کتاب تعزیرات احصاء شده 614و  612ماده 

اند، هر چند در قانون مجازات اسلامی جدید مسزتوجب تعزیزر شزناخته    جنایاتی که در مواد مذکور بیان نشده

 اند.شده باشند، جایز ندانسته

نموده اسزت. نظریزات    اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به برخی استعلامات چنین موضعی را اتخاذ

 گواه بر این موضع است. 17/6/1392مورخ  7/92/1152و شماره  4/6/1392مورخ  7/92/1053شماره 

در دیدگاه مزبور، تلاش شده با ابتناء بر لوازم اصل قانونی بودن مجازات و مشخصاً قاعده تفسیر قوانین 

ضزوع و هزم از نظزر حکزم تزابع مفزاد مزواد        را هم از نظر مو  447کیفری به نفع متهم، تعزیر موضوع ماده 

کتاب تعزیرات، نمایند. نتیجه پزذیرش چنزین دیزدگاهی آن اسزت کزه اگزر        614و  612ارجاعی، یعنی مواد 

جنایت ارتکابی جزء مصادیق منصوص در مواد اخیرالذکر از کتاب تعزیرات نباشد، هر چند در کتاب قصزاص،  

 خارج خواهند بود. 447شده باشد، از شمول ماده ها به کتاب تعزیرات ارجاع داده تعزیر آن

نظر داشت این است که در صزورت پزذیرش ایزن نظریزه از نظزر       بحث مهمی که در اینجا باید مطمح

توان در مقابل چنین مرتکبینی اتخاذ نمزود، کزه البتزه ایزن مشزکل      ضمانت اجرای تعزیری چه واکنشی می

است، و در خصوص قتل عمدی شرایط محدود کننده چندان مهمی عمدتاً ناظر بر جنایات علیه مادون نفس 

کتاب تعزیرات وضع نشده است که ما را با چزالش مواجزه سزازد. در هزر صزورت در اینجزا دو        612در ماده 

 :دیدگاه مطرح شده است

 

 567ماده  یمرتکب بر مبنا ریتعز– 3-2-2-1-1

اداره حقزوقی قزوه قضزاییه گویزا برخزوردار از       دیدگاه حاضر که با توجه به استعلامات مراجع قضایی از



 شصت و چهارشماره  /هفدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هایفصلنامه پژوهش                                34
 

، که ناظر بزر برخزی   567پشتوانه نظری میان قضات است، قائل به تعمیم حکم خاص تعزیری مقرر در ماده 

در »دارد رفتارهای معین علیه تمامیت جسمانی است، به جرایم موضوع بحزث اسزت، ایزن مزاده اشزعار مزی      

بگزذارد   یاز خزود در بزدن برجزا    یدر بدن گردد و نه اثر یبیو ع بیکه رفتار مرتکب نه موجب آس یموارد

درجزه   یریز شزلاق تعز  ایدر صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس  یلکن در موارد عمد ،است یضمان منتف

کزه بزرای رفتزاری کزه هزیچ      تقریر استدلال بر این ماده بدین شکل اسزت زمزانی  «. شود یهفت محکوم م

طریق اولی در سایر جنایزات علیزه   گذارد تعزیر معین شده است، لذا بهی نمیای بر جسم قربانی بر جاصدمه

باشزند، بایزد   کتاب تعزیرات نمزی  614کند و مشمول ماده علیه آسیب وارد میمادون نفس که به بدن مجنی

 چه در این ماده معین شده برای مرتکب حکم داد.بتوان کمینه تعزیری معادل آن

موضوع جرم در ماده مورد استناد و جرایم مورد بحث مزا متفزاوت هسزتند، و از    که این نظر به دلیل آن

طرف دیگر اعمال قیاس در امور کیفری پذیرفته نیست، هر چند منطق حقوقی نیز ایجاب نماید که با وجزود  

ا نتوان تعزیر ناپذیری جنایات مزورد نظزر را توجیزه نمزود، امز       567قابل تعزیر بودن رفتارهای موضوع ماده 

حاکمیت اصل قانونی بودن مجازات و لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی وجاهتی برای توسعه شزمول مزاده   

سو با هم 17/6/1392مورخ  7/92/1152باقی نخواهد گذاشت. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 

 .مبنای مختار نظر داده است

 

 ریتعزعدم  – 3-2-2-1-2

کتزاب تعزیزرات، جزز در     614و  612از طرفی اعمال تعزیر موضوع مواد  موضع دوم این است که چون

جرایم مصرح در این دو ماده ممکن ندانسته و از طرفی تعزیر خاص دیگری در قانون بزرای چنزین مزواردی    

؛ مزرادی،  283، 1392ها شد )میرمحمزد صزادقی،   قابل تطبیق نیست، لذا باید قائل به عدم جواز تعزیر در آن

و نظریزه شزماره    4/6/1392مزورخ   7/92/1053(. اداره حقوقی قوه قضزاییه در نظریزه شزماره    601، 1396

 .همین رویکرد را پذیرفته است 17/6/1392مورخ  7/92/1152

 

 تفسیر موسع – 3-2-2-2

ی مقابل دیدگاه قبلی را تصویر نموده، حاکی از آن است که ماده که نقطه 447موضع دوم در مورد ماده 

شود و تحدید ها را به کتاب تعزیرات ارجاع داده است را شامل میی جنایاتی را که مقنن تعزیر آنهمهمزبور 
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غیر قابل دفاع است، در همین راستا بعضی از طرفزداران ایزن    614و  612آن به موارد منصوص در دو ماده 

صورت حصزری اشزاره دارد...    به مصادیق خاصی از جنایت بر عضو به 614در ماده »اند دیدگاه اظهار داشته

، فقط به مجازات مقرر در مزاده اخیزر احالزه داده شزده اسزت.      1392ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 

 (.318، 1397نیا، )آقایی« کندبنابراین مصادیق مذکور تکلیفی برای این قانون ایجاد نمی

و هر جنایت  612مشمول مجازات ماده از این رو هر جنایت قتلی که به کتاب تعزیرات ارجاع داده شده 

که شرایط مندرج در ایزن دو مزاده در   نظر از آنباشد، صرفکتاب تعزیرات می 614غیر از قتلی مشمول ماده 

خصوص آن وجود داشته باشد یا خیر. از این رو مثلاً در مورد تعزیر جانی قابزل قصاصزی کزه صزاحب حزق      

کتاب تعزیرات را به استناد تجویز حاصل از  614و  612مواد سازد، اجرای قصاص تکلیف او را مشخص نمی

که مطابق مقتضای تفسیر مضیق، چون ملاک رعایزت  (، در حالی343، 1397نیا، اند )آقاییپذیرفته 429ماده 

ای را ملتزم شد چزرا کزه در دو مزاده اخیزر     توان چنین نتیجهباشد، نمیمی 614و  612شرایط موضوع مواد 

فیه منتفی است زیزرا در  عزیر بر جنایت، عدم امکان اجرای قصاص است، شرطی که در مانحنشرط اعمال ت

قصاص ممکن بوده و فقط صاحب حق قصاص از اتخاذ تصمیم خودداری نموده است. یزا   429موضوع ماده 

 436دم، موضوع ماده به طور نمونه در جای دیگر مجازات تعزیری مثله کردن جانیِ قصاص شده توسط ولی

(، برداشتی که همسزو بزا   356، 1397نیا، اند )آقاییدانسته 614قانون مجازات اسلامی، را مشمول حکم ماده 

داند، ایزن در حزالی اسزت کزه     می 614و  612تفسیر موسعی است که هر نوع جنایت را مشمول حکم مواد 

چون این ماده ناظر بر تعزیزر  را فاقد است،  614چون جنایت مزبور مصداق جنایت بر میت بوده، شرایط ماده 

 1ای بوده که قصاص را به همراه نداشته است.ارتکاب جنایت کمتر از قتل علیه انسان زنده

 

 ارزیابی نظریات – 3-2-2-3

به برخی جنایات  447در ارزیابی نظریات مذکور باید گفت نظریه نخست که به دنبال تحدید قلمرو ماده 

باشزد. زیزرا اولاً بزا    باشد، فاقد پشتوانه حقوقی مزی کتاب تعزیرات می 614و  612مصرح در منطوق دو ماده 

« تعزیزرات »در کلیه مواردی که در این بخش به کتزاب پزنجم   »به شرح  447وجود عموم نص صریح ماده 

ی تخصیص مفاد به موارد خاص، بدون وجود دلیزل مخصزص،   ، طرح هر گونه شبهه«ارجاع داده شده است

                                                 
قانون مجازات اسلامی است و این ماده را باید ناسخ فراز  727نفس مشمول ماده رسد مثله کردن جانی پس از قصاص نظر می به .1

 .(198، 1392همان قانون دانست )برای دیدن نظر موافق، ر.ک. میرمحمد صادقی،  436اخیر ماده 
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داق تخصیص اکثر خواهد بود، مضافاً بر اینکه در ادامه همین ماده مقنن هم قتل عمزدی  فاقد وجاهت و مص

ای بزر اختصزاص   قرینزه  کزه و هم در  تعبیری عام سایر جنایات عمدی را مطمح نظر قرار داده، بزدون ایزن  

صرفاً  447 چه ادعا شود مقنن با وضع مادهموضوع ماده به برخی جنایات خاص وجود داشته باشد. ثانیاً چنان

بوده، باید گفت با وجود دو ماده اخیر، دیگر نیزازی   614و  612در صدد تعیین تعزیر جنایاتِ موضوع دو ماده 

بود، چرا که مصداق تحصیل حاصل و اقدامی لغو بوده که صدور آن از مقنن حکزیم  نمی 447به آوردن ماده 

 بعید است.

، موضزوع مزاده کلیزه    447کار گرفته شده در مزاده  وم بهبنابراین باید نتیجه گرفت که با وجود ادات عم

شود و قطعاً بزا توجزه بزه    ها به کتاب پنحم ارجاع شده را شامل میجنایاتی را که در کتاب قصاص تعزیر آن

در پایان کتاب  447ارجاعات مکرر مقنن در کتاب قصاص برای تعیین تعزیر به کتاب پنجم و گنجاندن ماده 

 مصداق اجتهاد در مقابل نص است. 447د موضوع و متعلق ماده قصاص هر گونه تقیی

گذار نتوانسته این هدف خود را در قالبی صزحیح  با وجود این نباید از این حقیقت چشم پوشید که قانون

شزود  ی عمل پوشاند. اشکال از آنجا ناشی میای که مجری قانون بتواند آن را جامهگونهبه تحریر درآورد به

و تبصره آن احاله داده است. در ماده  614عیین تعزیر جنایات ارجاعی، به استثنای قتل، را به ماده که مقنن ت

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکسزتن یزا از   »بیان شده است  614

یا منافع یا زوال عقزل  کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس 

چزه اقزدام وی موجزب اخزلال در نظزم و      علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانمجنی

صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهزد شزد و   

اگر قانون تعزیر کلیه جنایزات  «. شودمی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکومدر صورت درخواست مجنی

توانستیم با توجزه  راحتی مینمود، ما بهواگذار می 614علیه مادون نفس ارجاعی در کتاب قصاص را به ماده 

ها را مشزمول  ، از نظر حکمی همه آن614های موضوع ماده و بدون نیاز به تحقق آسیب 447به عموم ماده 

گذار کیفر رفتاری را که فاقزد عناصزر   نماییم، همانند بسیاری از موارد که قانونتعزیر تعیین شده در آن ماده 

تعزیزر   447دهزد. امزا مقزنن در مزاده     باشد، را مجازات همان جرم قرار میی جرم خاصی میتشکیل دهنده

 ای کزه موضزوعیت آن  مشمول تبصره آن نیز نموده است، تبصزره  614جنایات ارجاع شده را علاوه بر ماده 

یابد و در صدد تعیین تعزیر برای جنایاتی است که در عداد جنایزات مصزرح در   فقط در ارتباط با ماده معنا می

در صورتی که جرح وارده منتهزی بزه   »اند، موافق این تبصره ماده نبوده ولی در اثر استعمال سلاح واقع شده
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تکب بزه سزه مزاه تزا یزک سزال حزبس        ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مر

شود، مقنن اینجا نوع جرح را معتبر ندانسزته و  گونه که از مفاد تبصره استفاده میهمان«. محکوم خواهد شد

و تبصزره آن   614ی ارتکاب جرم تعیین تعزیر نموده است. این دوگزانگی معیارهزا در مزاده    بر اساس وسیله

ر صدد تعیین تعزیر برای کلیه جنایات علیه مادون نفس باشزد  که د 447سبب گشته که اسلوب نگارش ماده 

 614توان حکم تعزیر هزر جنزایتی را مطزابق مزاده     به چالش کشیده شود، زیرا با ارجاع به تبصره دیگر نمی

انزد کزه از مصزادیق    تعیین نمود. برای ایضاح اشکال فرض نمایید که دو نفر مرتکب جنایت مشزابهی شزده  

باشد، لیکن نفر اول آن جنایت را با استفاده از سلاح و دیگری بدون سلاح نمی 614ده جراحات مصرح در ما

ی مقنن برای تعزیزر انگزاری   که حاکی از اراده 447محقق ساخته است، در این حالت با توجه به عموم ماده 

ور نتیجزه گرفزت   طدر کنار خود ماده باید این 614ی موارد است، و از سوی دیگر ارجاع به تبصره ماده همه

تعیین و اخف از مجازات  614که از سلاح استفاده نموده بر اساس تبصره ماده که تعزیر نفر اول به لطف این

کارگیری سلاح مرتکب شده و لذا باید مشزمول خزود مزاده    نفر دومی است که عین همان جنایت را بدون به

 ای که از هر منطق حقوقی به دور است.شود، نتیجه 614

عزام بزوده و کلیزه مزوارد      447که موضوع و متعلق تعزیر در مزاده  رسد به رغم آناین رو به نظر میاز 

پذیرفت، امزا شزیوه  شود، موضعی که تفسیر مضیق آن را از اساس نمیارجاعی در کتاب قصاص را شامل می

مطزابق آن   614ده نماید تعزیر جنایات ارجاعی را در صورت وجود شرایط مزا ی نگارش ماده ما را مجاب می

تعیین نموده و در صورت جمع نبودن شرایط مزبور، اگر وسیله جنایت یکزی از مزوارد مزورد نظزر در تبصزره      

بزوده و نزه    614باشد، تعزیر مطرح در آن اعمال شود، و در سایر جنایات، که نه جزء مصادیق مطرح در ماده 

ها را قابل تعزیر دانسته و از طرفی حکم  تعزیزر  آلت جرح نظائر سلاح و چاقو باشد، چون از طرفی مقنن این

مرتکبان جرایمی که نزوع یزا   »دارد خواهند شد که مقرر می 69آن در قانون معین نشده است، مشمول ماده 

 .«گردندها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم میمیزان تعزیر آن

 

 گیرینتیجه –4

ترین جرایمی هستند که در کنزار ایزراد آسزیب بزه     عمدی علیه تمامیت جسمانی در عداد مهم. جرایم 1

ی خصوصی آن کزه در  علیه، نظم و آرامش ذهنی جامعه را متلاطم نموده، به این منظور در کنار جنبهمجنی

تعزیزر جزانی    شود، اگر به هر علتی این مجازات ثابت و یا اجرا نشود،قالب مجازات اصلی قصاص پدیدار می
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 نظر قرار گیرد.باید به اعتبار بعد عمومی آن مطمح

ی عمومی جنایزات عمزدی اتفزاق    . فقهای اسلامی اعم از امامیه و اهل سنت در مورد شناسایی جنبه2

 نظر ندارند، لکن بررسی ادله نشان از درستی موضع کسانی دارد که به جواز تعزیر مرتکب قائل هستند.

کشورهای اسلامی نیز با اتخاذ مواضع فقهی متضمن تجویز تعزیر و بنزابر مقتضزیات   . قوانین کیفری 3

اند. در کشور ما پس از پیروزی انقزلاب اسزلامی   ی عمومی این جرایم را پذیرفتهمصالح اجتماعی غالباً جنبه

اب تعزیزرات  و به دنبال آن کتز  1370هر چند در ابتدا این جنبه پذیرفته نشد ولی در قانون مجازات اسلامی 

 تعزیر مرتکبین در صورت عدم قصاص مورد حکم قرار گرفت.  1392و قانون مجازات اسلامی  1375

هر جنایزت عمزدی، چزه ابتزدائاً و چزه در       1392قانون مجازات اسلامی  447. با توجه به عموم ماده 2

که مقنن در یکی از مواد کتاب قصاص، تعزیزر آن را بزه   راستای استیفای قصاص، صورت پذیرد، به شرط آن

. تعزیر جنایات مزبزور، در حالزت قتزل،    مشمول این ماده خواهند شدکتاب پنجم )تعزیرات( ارجاع داده باشد، 

کتاب تعزیرات است، حتی اگر شرایط موضوع این ماده وجزود نداشزته باشزد،     612همان کیفر مقرر در ماده 

دم، گیری در مورد آن از سوی ولیاجرای قصاص وجود داشته ولی به دلیل عدم تصمیمکه امکان مثل حالتی

بایسزت  شود. تعزیر جنایات مورد بحث، در غیر قتل، منطقاً مزی به تعزیر حکم داده می 429بنابر تجویز ماده 

ه باشزد،  که ضرورتی به تحقزق شزرایط ایزن مزاد    کتاب تعزیرات باشد، بدون آن 614مجازات مندرج در ماده 

و هم به تبصره آن احاله داده است، لذا  614که مقنن مجازات چنین جنایاتی را هم به خود ماده لیکن از این

باید گفت مجازات ماده و تبصره فقط در خصوص مصادیق جنایتی که در این مزاده و تبصزره حسزب مزورد     

حیث قابل قصاص نبودن جنایت یزا   که به دیگر شرایط ماده ازتصریح شده است قابل اعمال است، بدون آن

ها تعزیزر قائزل   اخلال در نظم و بیم تجری نیاز باشد. اما در مورد سایر مصادیق جنایت، چون مقنن برای آن

بایزد بزه مجزازات     69که نوع و میزان آن به نحو درستی معین شده باشزد، بزه حکزم مزاده     شده، بدون این

 .جایگزین حبس نظر داد

 فهرست منابع    
 .آن کریمقر

 شرح رساله إبن أبی زید القیروانی. بیروت: المکتبه الثقافیه.الثمر الدانی:  تا(.)بی ، صالحآبی الأزهری
 .:نشر میزانتهران(.هفدهم)چاپ جرایم علیه اشخاص: جنایات (.1397) نیا، حسینآقایی

 .. قاهره: دار الفضیلهرساله (.تابی) إبن أبی زید قیروانی، عبدالله
:دارالغرب بیروتفی المدونه من غیرها من الامهات. النوادر و الزیادات علی ما (.1999) أبی زید قیروانی، عبداللهإبن 

 .الإسلامی



 39                                                 حقوق کشورهای اسلامیجنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و         
 

 .:بیت الافکار الدولیهعمانالام. (.تابی) إبن ادریس شافعی، أبوعبدالله محمد
 .:دار الکتب العلمیهبیروتالمدونه الکبری. (.1415) ابن انس أصبحی، مالک

:دفتر انتشارات قممن لا یحضره الفقیه )چاپ دوم(.(.1413) علیابوجعفر محمد بن  ،ابن بابویه قمی ]شیخ صدوق[
 .اسلامی

 .المحلی بالآثار. بیروت: دارالفکر (.تابی) ابن حزم اندلسی، أبومحمد علی
 دارالمعرفه.:بیروت)چاپ ششم(. بدایه المجتهد و نهایه المقتصد (.1402) الولید محمدابن رشد قرطبی، أبی

سه امام صادق مؤسالنزوع إلی علمی الاصول و الفروع.قم:غنیه  (.1417) ابن زهره حلبی، سید عزالدین حمزه
 .السلامعلیه

 .سسه سیدالشهداء العلمیهمؤ:قمالجامع للشرایع. (.1405) ابن سعید حلی، یحیی
 .:البابی الحلبیقاهرهلسان الحکام فی معرفه الاحکام )چاپ دوم(. (.1393) ابن شحنه ثقفی، أحمد

 .:دار الکتب العلمیهبیروت)چاپ دوم(.الکافی فی فقه اهل المدینه (.1413) ابن عبدالبر نمری قرطبی، یوسف
 .العربیهجا:دار إحیاء الکتب بیحاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر.(.تابی) الدین محمدابن عرفه دسوقی، شمس

 .المغنی. بیروت: دارالکتاب العربی(.تابی) ابن قدامه مقدسی، موفق الدین عبدالله
 .:مؤسسه الرسالهبیروتکتاب الفروع. (.2003) ابن مفلح مقدسی، محمد

پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین  (.1363) اداره کل آموزش دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 .لی قضایی. تهران: وزارت دادگستریحقوقی شورای عا

 المطبعه المیمنیه. جا:. بیالغرر البهیه فی شرح البهجه الوردیه (.تابی) انصاری، زکریا
 .:دارالقبلتینریاضالفقه الشافعی.التدریب فی  (.1433) الدینبلقینی، سراج

 .:نشر جنگل جاودانهتهرانجرایم علیه اشخاص: صدمات جسمانی )چاپ سوم(. (.1396) پوربافرانی، حسن
إسقاط الحق الخاص و أثره علی العقوبه فی الفقه الاسلامی مقارناً بالقوانین  (.1425) جارالله، خالد بن محمد

 .معه نایف العربیه للعلوم الامنیهجا:اضریرساله للماجستیر.العربیه السعودیه. الوضعیه و تطبیقاته فی المملکه
 .:دارالمدار الإسلامیبیروت)چاپ دوم(.مختصر خلیل (.2004) جندی مالکی، خلیل بن اسحاق

حدود سلطه القاضی فی تطبیق العقوبه السالبه للحریه بعد عفو أولیاء الدم فی جریمه القتل  (.2017) حجیله، عبدالله
 .545-581ص ، 2ماره المناره، ش التشریعین الاماراتی و الاردنی.ن العمد: دراسه مقارنه بی

 .رآن. بیروت: دارالکتب العلمیهأحکام الق (.1415) أحمد بن علیحصاص، 
 .:مؤسسه النشرالاسلامیقمإرشادالأذهان إلی أحکام الایمان. (.1410) حسن بن یوسفأبومنصور حلی، 

مؤسسه امام صادق  حکام الشرعیه علی مذهب الامامیه. قم:تحریرالا (.1420) حلی، أبومنصور حسن ین یوسف
 .السلامعلیه
 .قم: مؤسسه اسماعیلیان )چاپ دوم(.المدارک فی شرح المختصر النافع جامع(.1405) سید احمد،خوانساری

 .حزمدار إبن سنن الدار قطنی.بیروت: (.1432) دار قطنی، علی بن عمر
 .: دارالفکربیروتالمحتاج إلی شرح المنهاج. نهایه  (.1404) الدین محمدرملی، شمس

 .:المطبعه الامیریهمصرتبیین الحقائق: شرح کنزالدقائق. (.1315) زیلعی، فخرالدین عثمان
 .نابی:مکه المکرمه)چاپ دوم(.المستوعب (.1424) سامری حنبلی، نصیرالدین محمد

 :منشورات المکتب الإسلامی.دمشقأولی النهی فی شرح غایه المنتهی. مطالب (.1381) سیوطی رحیبانی، مصطفی
 .:دارالکتب العلمیهجابیج إلی معرفه معانی الفاظ المنهاج.مغنی المحتا (.1415) شربینی، محمد
 شرفی،علیحسن
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 .:دارالمنارقاهرهالعقوبات.شرحالأحکامالعامهللتشریعالعقابیالیمنیوفقالًمشروعالقانونالشرعیللجرائمو(.1414)
 .:دارالمعارفمصربلغه السالک لأقرب المسالک. (.تابی) صاوی، أبوالعباس أحمد

 .:انتشارات پرتو خورشیدقم)چاپ سوم(. استفتائات قضایی (.1388) صانعی، یوسف
 .للمطبوعاتیموسسه الاعلمتاریخ الامم و الملوک.بیروت: (.1403) طبری، محمد بن جریر

 .هیدار الکتب الإسلام:تهران)چاپ چهارم(.الأحکام بیتهذ (.1407) حسنمحمدبن أبوجعفر ، یطوس
 .مکتبه آیه الله المرعشی النجفی منشورات:قممفاتیح الشرایع. (.تابی) فیض کاشانی، ملا محمد محسن
:منشورات ریاضفی الجمع بین الاقناع و المنتهی)چاپ دوم(. غایه المنتهی (.تابی) کرمی حنبلی، مرعی بن یوسف

 .الموسسه السعیدیه
 .جا: دارالفکر)چاپ دوم(. بیأسهل المدارک: شرح إرشاد السالک (.تابی) بکر بن حسنکشناوی، أبی

 .ثیدارالحد:قمی.کاف (.1429) عقوبیابوجعفر محمد بن  ،ینیکل
 .اص: جنایات. تهران: نشر میزانجرایم علیه اشخ (.1396) مرادی، حسن
 .:هجر للطباعه و النشرقاهرهنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف.الإ(.1415الحسنعلی )مرداوی،أبی

 نشر میزان. )چاپ دوم(. تهران:های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه (.1376) مرعشی شوشتری، سید محمدحسن

 .:نشر تفکرقم)چاپ دوم(.دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه (.1409) علیمنتظری، حسین
 .2نسخه گنجینه استفتائات قضایی..(1390) آموزشی و پژوهشی قضامؤسسه 

 خمینی.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام :تهراناستفتائات امام خمینی.(.1392) اللهسید روح،موسوی خمینی
 .:مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوییقممبانی تکمله المنهاج.(.1422) سیدابوالقاسم،موسوی خویی

 .:دارالقرآن الکریمقمالمسائل)چاپ دوم(.مجمع (.1409) ید محمدرضاموسوی گلپایگانی، س
 .و نشر آثار امام خمینیمؤسسه تنظیم مبانی تحریرالوسیله: الحدود.تهران: (.1422) مؤمن قمی، محمد

 .:نشر میزانتهران)چاپ یازدهم(.جرایم علیه اشخاص (.1392) میر محمد صادقی، حسین
 .:دار الکتب العلمیهبیروتعلی رساله إبن أبی زید القیروانی.الفواکه الدوانی  (.1418) نفراوی الأزهری، أحمد
 .:المکتب الإسلامیبیروت)چاپ سوم(.المفتین هالطالبین وعمد هروض(.1412) نووی، أبو زکریا یحیی

 .. کویت: دارالصفوهالموسوعه الفقهیه (.1414) وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه
مؤسسه دائره معارف الفقه الإسلامی بالمذهب :قمقرائات فقهیه معاصره. (.1423) سیدمحمودهاشمی شاهرودی، 
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